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 چکیده 
قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و 

یک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است.  مطرح شده و مبانی هرمسأله  اقوال موجود در

این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحت تأهلیه  مهمترین سؤال نوشتار حاضر،
اجازه ولی یا هر کسی که این حق برای او به  بلکه غیر نافذ است و با یا از اصل باطل نیست؛ ؛است

سه دیدگاه در این ، گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیهرسمیت شناخته شده باشد، لازم می
گروهی قائل به عدم صحت  ؛اند خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحت نکاح فضولی شده

 9سوم، چنین عقد ازدواجی در  نا بر نظر دستهاند. ب شدهمسأله  برخی نیز قائل به تفصیل در و آن
مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون 

مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور 
قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به رسد  فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می

صحت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام 
قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر 

 . و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است
 

 واژگان کلیدی
 نکاح فضولی، اذن، اجازه، صحت تأهلیه، فقه امامیه، حقوق ایران

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13/1/1931؛ تاريخ پذيرش: 11/5/1935 ـتاريخ دريافت مقاله: 1
 )نويسنده مسؤول(  دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ1

mahdisaber@ut.ac.ir 
 mousavi_ja@lrpnu.ac.ir ـمربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور                                    9
 kaykha@hamoon.usb.ac.ir          شگاه سیستان و بلوچستانالهیات و معارف اسلامی دان ـاستاديار گروه 4



25   11/ شماره  6931دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده )نداي صادق( / سال بيست و دوم / بهار و تابستان 

 

 مقدمه 
مذهب  نوع انسان جدا از اين که از چه نژادی است يا چه رنگ پوستی دارد، يا از چه دين و

کند، به واسطه طبیعت و سرشت، نیاز به ازدواج و بودن در کنار و آيینی پیروی می

دارد. در نظام حقوقی اسلام، برای چنین امری، مقررات خاصی قرار داده انسانی ديگر 

شده است. در متون فقهی، احکام اسلامی مربوط به ازدواج، از جهات مختلف تحلیل و 

پیش رو  باشد که در مقالهبررسی شده است؛ يکی از اين موارد، نکاح به نحو فضولی می

مورد، از منظر نظام حقوقی ايران نیز به نحو  علاوه بر نقطه نظرات فقه امامیه در اين

 تحلیلی بحث خواهد شد. 
  

 مسأله  بیان
عقد نکاح همیشه يکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه بوده، دارای فروض مهم و 

ابواب مختلفی است. در میان اين فروض مهم، فرضی که در نوشتار حاضر مورد کنکاش 

السلام تا کنون،  که از زمان امامان معصوم علیهم گیرد، نکاح فضولی است قرار می

اقوال فقهای امامیه  .1همواره در میان علمای شیعه مطرح و محل اختلاف نظر بوده است

توان در سه دسته گرد آورد که عبارتند از: صحت نکاح فضولی را میمسأله  در اين

مطلقاً، عدم صحت نکاح فضولی مطلقاً، و قول به تفصیل. همچنین در میان فقهای جمهور، 

 بحث تقريباً به همین منوال است، فقط در قول قائلان به تفصیل، وجه فصل متفاوت است. 

مسأله  اقوال فقها و دلايل آنان در ايندر اين مقاله، سعی شده است به بررسی تحلیلی 

فقهی اقوال مختلف و تحلیل هر يک از آنها ذکر گردد. البته  هپرداخته شود و سپس ادل

در حقوق ايران نیز از نظر دور نمانده است. مطالب مورد نظر مسأله  مقارنه و تطبیق اين

 گردد.  طی چهار مبحث ارائه می
 

 شناسی مصطلحات مفهوم
 ، اختصاصی در همان دانش هستند دارد که دارای مفهوم اصطلاحاتی وجود در هر علم،

 برای فهم بهتر از مباحث آن علم، قبل از هر امری، شناخت آن اصطلاحات ضروری است. 

 
                                                                 

 .152، ص4هـ، ج1441طوسی،  ـ رجوع شود به:1
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  ـفضول1
به معنای زيادی، و جمع آن فضول است مثل فلس و فلوس. جمع آن، يعنی « الفضل»کلمه 

و « در آن خیری نیست»شود و آن موردی است که  میفضول در معنای مفرد هم استعمال 

يعنی  1شود، فضولی برای همین است که اين لفظ به اين امر نسبت داده شده است و نیز گفته می

ورزد که به او ربطی ندارد و يا اختیاری در آن ندارد. اين کلمه  کسی که به کاری اشتغال می

؛ 121، صهـ1442)سعدی ، رود به اين امر، به کار مینازل منزله مفرد است و برای نامیدن يک نفر 

  .(415، ص1تا، ج فیومی، بی
 

 فضول در لسان فقها 1ـ1
رود که  شود که سراغ عقد يا ايقاعى مى در اصطلاح فقها، فضول به کسى گفته می

، ص1415)مکارم، اختیارش را ندارد ، بايد به «عقد فضولى»شود ؛ بنابراين وقتى گفته می(149هـ

خواند( نه به  عقدى که شخص فضولى مى«)عقد الفضولى»صورت اضافه باشد؛ يعنى 

عقد متصف به صفت فضولیت(؛ زيرا چنان که گفته شد، «)العقد الفضولى»صورت توصیف 

در کلمات البته  .(993هـ، ص1415؛ همو، 53، ص1هـ، ج1414، مکارمشخص است نه عقد)« فضولى»

هـ، 1415انصاری، گاهى به عقد تسامحاً فضولى گفته شده است) (91، ص9هـ، ج1414)عاملی، فقها

 (.941، ص9ج
 

 عقد فضولی در لسان فقها 1ـ2
اگر عقد را کسى انجام دهد که اختیار عقد را ندارد، آن عقد فضولى خواهد بود و فرقى بین 

است ولى، وکیل، خويشاوندان و يا اجنبى نیست. در فضولى، عقد از لحاظ اجراى صیغه کامل 

از امهات مسائل است؛ چون سارى و جارى در مسأله  و فقط عاقد اجازه نداشته است. اين

به  .(53، ص1هـ، ج 1414، مکارمساير ابواب فقه است، عقود و حتى ايقاعات هم فضولى دارد)

زنجانی، فضولى عقد کسى است که هنگام عقد سلطنتى بر انجام عقد ندارد)عبارت ديگر، 

عقد مربوط به اساساً  حال يا به اين نحو که .(434، ص14هـ، ج1411؛ حکیم، 4933، ص19ج هـ،1413

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Officious or unauthorized agent   (912، ص1925)حسینی، 
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شخص ديگرى است و کسى که عقد را انجام داده، نه ولايت بر او داشته و نه وکیل او بوده 

ى از شخص ديگرى نفس عاقد واقع شده است و لیکن حقاست و يا اين که اگر چه عقدى براى 

بدون رعايت حق غیر، عقد را انجام داده است؛ مثل اين که عبد و نیز در میان است که عاقد 

اى که نکاح  امه براى خودشان، ولى بدون اذن مولايشان، عقدى انجام دهند و يا طبق نظريه

با کسى ازدواج نمايد، اين  داند، اگر او بدون اذن پدر يا جد باکره را مشروط به اذن ولى مى

قد سفیه و برادرزاده و خواهرزاده بدون اذن ولى و عمه نکاح فضولى است و همچنین است ع

 (.4933، ص19ج هـ،1413)زنجانی، و خاله
 

 عقد فضولی در لسان حقوقدانان 1ـ3
عبارت است از اين که کسى بدون داشتن نمايندگى از طرف غیر، در اصطلاح حقوقی 

براى صحت،  تعهدى براى او بنمايد. تعهد مزبور در صورت داشتن تمامى شرايط اساسى

گردد. بدين جهت چنین  فاقد رضايت کسى است که از تعهد مزبور منتفع و يا متضرر می

همچنین برخی (951، ص4تا، ج )امامی، بیباشد تعهدى نافذ نیست و مانند عقد مکره می

عقدی است که کسی بدون داشتن سمت »اند:  حقوقدانان آن را چنین تعريف نموده

غیر و يا در مال غیر انجام دهد. اين تعريف شامل فضولی در  نمايندگی يا اصالت، برای

 .(411، ص1924)جعفری لنگرودی، «باشد... نکاح هم می
 

 نکاح فضولی 1ـ4
مقصود از نکاح فضولی، عقد نکاحی است که از طرف فضول صادر شده باشد و تفاوتی 

در الوثقی  هعروکند که از يک طرف، فضولاً باشد يا از هر دو طرف چنین باشد. صاحب نمی

يکسان است که فضولی از يکی از دو طرف باشد يا از هر دو باشد، يا »نويسد:  اين باره می

معقود له، صغیر باشد يا کبیر، آزاد باشد يا عبد؛ مراد از فضولی، عقدی است که از طرف 

صادر شده باشد، يکسان است که وی ]يعنی شخص فضول[ خويشاوند ولی و وکیل،  غیر

باشد... و چنین  و غیر خويشاوند دايی و غیر اين موارد، يا اجنبی باشد مانند برادر، عمو،

عقدی که از طرف ولی يا وکیل صادر شود. بنا بر خلاف آنچه که از طرف خداوند يا  است

که ولی، عقد را خلاف مصلحت يا وکیل با تعدی زمانی  اند مانند از طرف موکل اذن داشته

 (.214، ص1هـ، ج1443)طباطبايی يزدی، «از آنچه که موکل برای او تعیین کرده است، واقع کند
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  مرحوم سید، شودکه گفته  لازم است، اين توضیح سیدمحمدکاظم يزدیدر مورد کلام 

دانسته است، ولى در اصطلاح وی فضولى را وصف عقد  ،«المراد بالفضولى هو العقد»فرمود: 

شد؛ يعنى عاقدى که در حین عقد سلطه بر عقد ندارد  قدما فضولى به شخص)عاقد( گفته مى

 .(4451، ص19هـ، ج1413)زنجانی، و کار او فضولى و تجاوز از حد است

نويسد: فضولى عقدى است که از غیر ولى و وکیل  مرحوم سید در معناى فضولى مى

اين تعبیر نیاز به اضافه شدن قیودی دارد؛ زيرا لازمه اين تعريف  صادر شده باشد. اما

اين است که اگر شخص بالغ و عاقل و رشید، عقدى براى خودش انجام دهد فضولى 

اين عقد نه از جانب ولى صادر شده و نه از جانب وکیل، و خود شخص، ولى  باشد؛ زيرا

ت شخص نسبت به خودش گفته خودش نیست؛ زيرا عرفاً انسان جداى از اوست و ولاي

معقودله یر شود. پس بايد قیدی اضافه گردد و اين گونه تعريف شود: عقدى که براى غ نمى

 .)همان جا(و وکیل باشد صادر شده از غیر ولى
توان عقد فضولى نامید؛ زيرا در عقد  همچنین لازم است که گفته شود هر عقدى را نمى

اگر به بنگاهى گفته شود براى فلان منزل مشترى پیدا مثلاً  اى در کار باشد، فضولى بايد رابطه

کن و او قولنامه را هم بنويسد و منزل را بدون اجازه بفروشد، اين فضولى است؛ يا برادرى، 

به خواهرش بگويد براى دختر تو شوهرى پیدا کردم و عقدى خواندم، اين هم فضولى است 

نفر که به تمام معنى اجنبى است، بگويد: خانه چون در آن ارتباط موجود است؛ ولى اگر يک 

شما را فروختم، يا دخترى را در خیابان ببیند و بگويد اين دختر را به عقد شما درآوردم، اين 

اى در کار نیست، عقد فضولى عرفى نیست و  موارد که اجنبى به تمام معنى است و هیچ رابطه

اى در کار  دانند که رابطه دهند و فضولى مى مىدانند، و مواردى را اجازه  عقلا آن را جدى نمى

 (.53، ص1هـ، ج1414، مکارم)باشد و در معرض اجازه باشد
 

  ـصحت تأهلیه، اذن و اجازه2

در برخی از اعمال حقوقی مانند عقد، در صورتی که تمامی اجزا و شرايط حاصل 

شرطی مفقود گردد، آن عمل، دارای صحت فعلی است. ولی در برخی موارد، جزئی يا 

است، مثال: اجازه مالک، صحت تأهلیه به اين معناست که عمل حقوقی صورت گرفته، 

 ؛باشدبدون اين جزء مفقود، شايستگی صحت را دارد، در حالی که فاقد صحت فعلی می

گردد. در تعريف اذن گفته شده در صورتی که اين جزء حاصل گردد، عقد صحیح می
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است که در حکم مالک است برای تصرف؛ البته در است: اذن، رخصت مالک و کسی 

صورتی که اذن قبل از تصرف باشد؛ ولی اگر همین رضايت و رخصت بعد از وقوع عقد 

؛ هاشمی شاهرودی، 541، ص1هـ، ج1411)مراغی، شوديا تصرف باشد، به آن اجازه گفته می

 . (192، ص1هـ، ج1411
 

 صور مختلف نکاح فضولی
 های مختلفی در نظر گرفت:توان حالتبرای چنین عقدی می

 

  ـدر اصل عقد1
تعهد مزبور ممکن است در اصل ازدواج، فضولى باشد. مثل آن که کسى زنى را براى يکى 

به وى وکالتى داده باشد. چنین عقدى اگر قبلاً  از دوستانش عقد کند، بدون آن که دوستش

 .(149تا، ص )محقق داماد يزدی، بیهد بودمورد تنفیذ قرار گیرد، صحیح و از زمان عقد مؤثر خوا
 

  ـدر حکم فضول2
ممکن است ايجاد تعهد نسبت به شخص، فضولى باشد؛ مثل آن که شخصى به ديگرى  

وکالت دهد که زن معینى را براى وى ازدواج نمايد، ولى وکیل از شخص مزبور تخلف، و 

شخص ديگرى را براى وى تزويج کند، اين عقد نیز فضولى است و صحت آن متوقف بر 

ار مأذون خودش تجاوز کند يا فراتر از اذن و وکیل از مقد هر گاه. پس 1باشد اجازه مى

خلاف مورد وکالت عمل کند، در صورتی که مورد وکالت، عقد نکاح بوده است، اين عقد 

مانند موارد ديگر اين چنینی، نکاح فضولی است و صحت آن بر اجازه لاحق معقود علیها 

ا علیها را رعايت متوقف است. حتی در مورد ولی نیز، اگر مصلحت و غبطه مولی علیه ي

تواند، عقد نکاح را فسخ کند؛ البته ذکر يا علیها بعد از بلوغ، می 9)يا له(1نکند، معقود علیه

اين نکته ضروری است که مشهور فقها اين حق را فقط برای پسر به رسمیت 

 
                                                                 

 135، ص 13هـ، ج 1444نجفی،  ـ بنگريد به:1

 ـ معقودعلیه، به اين اعتبار که عقد فضول، بر او جاری گشته است.1

 ـ معقودله، به اين اعتبار که عقد نکاح، برای او جاری گشته است.9
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 ،14هـ، ج1411)حکیم، . همچنین بنا بر نظر برخی از فقها(11، ص1هـ، ج1411)عاملی، اند شناخته

شخصى به ديگرى در انجام عقد ازدواج به نحو اطلاق وکالت دهد، وکیل بايد  اگر (425ص

در تصرفات و اقدامات خود، علاوه بر اين که از اذنی که به او داده شده است، تعدی نکند، 

ل، وکبايد مصلحت موکل را نیز مراعات نمايد. در صورت عدم رعايت غبطه و صلاح م

عقد نکاح ممکن است از سوى طرفین به باشد. یل، فضولى میعقد انجام شده توسط وک

طور فضولى صورت گیرد، همچنان که ممکن است فقط از يک طرف فضولى و از طرف 

ديگر اصیل باشد. در صورت اخیر، مادام که تنفیذ نشده، از طرف شخصِ اصیل، لازم 

بر هم زند و چنانچه  تواند قبل از رد و يا اجازه طرف مقابل، عقد را است، و اصیل نمى

 تواند قبل از رد و اجازه زوج، به ديگرى شوهر کند.  شخص اصیل، زوجه باشد نمى

گويند: هر چند عقد به طور کامل منعقد نگرديده است، ولى  فقها در توجیه اين مطلب مى

از ناحیه اصیل تعهد پايان يافته است، و تعهد و التزام يک طرفه از نظر منطقى کاملا موجه 

قانونگذار نیز اين مطلب را در معاملات فضولى  (.141ـ145تا، ص )محقق داماد يزدی، بیاست

لازم نیست اجازه يا رد »قانون مدنی مقرر داشته است:  151 هزيرا در ماد پذيرفته است؛

تواند معامله را بهم  فورى باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه مى

به موجب اين ماده شخص اصیل تنها در موارد تأخیر و ضرر ناشى از آن، اختیار «. بزند

از انحلال در غیر موارد مذکور بر هم زدن را دارد، که مفهوم مخالف آن، عدم جو

 زيرا اگر طرف اصیل پیش از اجازه در بهم زدن عقد آزاد بود، آوردن قید؛ )همان جا(است

 (.14، ص1،ج1921)کاتوزيان، معنی نداشت« اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد»

 

 اقوال فقهای امامیه
 امامیه وجود دارد:نکاح فضولی، سه ديدگاه میان فقیهان مسأله  به طور کلی در

ـ صحت عقد متوقف است بر اجازه؛ يعنی اگر صاحب آن، اجازه دهد، عقد صحیح است. 1

)نعمان عکبری، به عبارت ديگر، اين عقد دارای صحت تأهلیه است و اين، قول شیخ مفید

،ـ ص1411)شريف مرتضی، ، و سیدمرتضى(511هـ، ص1419 ، و شیخ طوسی در (994ه

،ـ ج1441)طرابلسی، ، و ابن براج(411، صهـ1444)طوسی، النهايه )حلبی، الصلاح و ابى (،131، ص1ه

 (194هـ، ص1411)حلی، و علامه حلی (514، ص1هـ، ج1414)حلی، دريساو ابن  (،131هـ، ص1449

 است. 
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و  (114، ص4هـ، ج1441)طوسی، خلافـ از اصل باطل است و اين مورد قول شیخ در 1

 است.  (11، ص9هـ، ج1921حلی، )و فخرالمحققین (119، ص4هـ، ج1921)طوسی، مبسوط

بحث اشاره خواهد شد، با اجازه صاحب آن، صحیح است و  همورد که در ادام 3ـ در 9

 (.944هـ، ص1442)طوسی، در خارج از اين موارد از اصل باطل و اين قول ابن حمزه است

 

 قول مشهور 
لاحق اصیل،  هفضولی، با اجازنظر مشهور فقهای امامیه بر اين است که عقد نکاح 

؛ طباطبايی يزدی، 141، ص13هـ، ج1444؛ نجفی، 111، ص1هـ، ج1442)محقق حلی، صحیح و لازم است

؛ عاملی، 15،ص 9هـ، ج1419؛ همو، 194هـ،ص 1411؛ حلی، 94هـ، ص1411؛ نجفی، 214، ص1هـ، ج1443
 (.114ص، 1هـ،ج1922؛ اشرفی، 149،ص 1هـ، ج1412حائرى، ؛ 54،ص 9هـ،ج 1414

 

 ادله قول مشهور

بعد از اين که نظر مشهور فقهای امامیه در نکاح فضولی مطرح گرديد، دلايل فقهی اين 

 گردد:دسته از فقها مورد بحث واقع می
 

 «أوفوا بالعقود»ـ عمومات 1

وا أوفوا »فرمايد:  سوره مائده است که می 1در آيه « العقود»عمومیت لفظ  يا أيها الذين آمن

عقود کند، شامل عقد فضولی هم  است و افاده عموم می« الف و لام»؛ چون جمع محلی به «بال

گردد. با اين توضیح که اگر چه عقد فضولی در ابتدای کار و در زمان انشاء، عقد کامل می

شد؛ زيرا از طرف اصیل واقع نگرديده بود، ولی زمانی که اصیل آن را محسوب نمی

أوفوا »گردد و مانند ساير عقود کامل است، و عمومیت  تفع میاجازه کند، نقص آن مر

گردد و نه تنها صحیح و کامل است، بلکه لازم الوفاء نیز شامل آن نیز می« بالعقود

 .(14، ص1هـ، ج1414)مکارم،هست
آيا چنین عمل »البته، اين استدلال دارای مسامحه است؛ زيرا محل نزاع اين است که، 

؛ در حالی که در استدلال بالا، عقد محسوب «گردد يا نه؟ی عقد میحقوقی با اجازه بعد

لاحق، مفروض دانسته شده است. در حالی که محل بحث و نزاع به  شدن آن پس از اجازه

 تعبیر ديگر، همین است؛ يعنی، سؤال اين است که آيا اين عمل حقوقی فضول، با اجازه
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ردد يا خیر و از ريشه و اساس، بیهوده و گ« أوفوا بالعقود»لاحق، عقد هست تا مشمول 

 لغو است؟ 

عقد فضولی مشمول أوفوا »شود: لذا اگر عقد بودن آن ثابت شود، در آن لحظه گفته می

 کند. پس، اين استدلال به تنهايی کفايت نمی«. بالعقود است
 

 ـ سیره عقلا 2

مثال: اگر توجه کنیم در میان عقلای عالم، عقد فضولی به رسمیت شناخته شده است، برای 

به خروج وکیل از حد وکالت خويش، وکیل در مقداری که خارج از حد مأذون است، فضول 

 افتد و بعد از اين که موکلشود. چنین مورد فضولی در جوامع انسانی زياد اتفاق میتلقی می

و در  گردد)اصیل(، آن مقدار را اجازه کند، آن مقدار تصرف اضافی وکیل، مشروع تلقی می

 گردد. صورت رد موکل، عمل حقوقی انجام شده مثل خريد و فروش ملک، باطل می

، شارع مقدس، اين بنای 1شود: با استناد به روايت عروه بارقیاز طرفی ديگر گفته می

 (.11)همان، صيید کرده استأعقلا را امضا و ت
 اين استدلال نیز کامل و تام نیست؛ زيرا: 

 اند: نکاح ملحق به عبادات است. بزرگوار فرموده ـهمواره فقهای 1

  ـدر عبادات، بايد نظر شارع مقدس رعايت شود. 1

است که چنین مواردی دارای « معاملات»و « بیع»در مورد « بارقی هعرو»ـ روايت 9

 ، تسری داد. «عبادات»توان چنین امری را به حقیقت عرفی است و نمی

عقد فضولی قرار گیرد، اين صحت، منحصر  هأهلیپس حتی اگر بنای عقلا بر صحت ت

، «ملحق به عبادات»و « عبادات»توان اين بنا را در به قواعد بیع و معاملات است و نمی

 جاری دانست؛ بلکه در اين موارد بايد به کتاب و سنت معتبر، رجوع شود. 

 ـ روایات3

 
                                                                 

 ـ     »ـ 1 : قَ مَ جَلَـبٌ فَأعَْطَـانِی   دِأَبوُ جعَْفَرٍ مُحمَدَُ بنُْ عَلِیٍ الطوُسِیُ فِی ثاَقِبِ المْنَاَقِبِ، عنَْ عُـروَََْ بْـنِ جعَْـدل الْبَـارِقِیا قَـالَ

منِْـهُ بِـدِيناَرٍ ثُـمَ أَتَیْـتُ      النَبِیُ ص دِيناَراً فَقاَلَ اشْتَرِ بهِاَ شاًََ فاَشْتَرَيْتُ شاَتَینِْ بدِِيناَرٍ فَلَحِقنَِـی رَجُـلف فَبعِْـتُ أَحَـدَهمُاَ    

 ـ  هُ لَـکَ فِـی صَـفقْيَِ يمَِینِـکَ وَ لقََـدْ کنُْـتَ أقَُـومُ باِلکْنُاَسَـيِ أوَْ قَـالَ          النَبِیَ ص بشِاٍََ وَ دِيناَرٍ فَردََهُ عَلَیَ وَ قاَلَ بَـارَََ اللَ

 (.145، ص 19هـ، ج 1442نوری، )«باِلکْوُفيَِ فَأَرْبحَُ فِی الْیوَْمِ أَرْبعَِینَ أَلْفاً
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ترين روايتی باشد که  رسد محکم روايتی وارد شده است در اين مورد که به نظر می

 توان در اين زمینه به آن استناد کرد: می

شود که مادرش مردی سؤال می ، دربارهکند: از أبی جعفر محمد بن مسلم نقل می»

 برای او، همسری اختیار کرده است، در حالی که آن مرد غايب بوده است. 

کند و اگر  پذيرد و ترَ میفرمايد: اين نکاح، جايز است؛ مرد اگر بخواهد میمی امام

 .1«1بخواهد آن تزويج را ترَ کند، مهر بر مادر مرد، لازم است

 است.  ديگری نیز مخصوصاً در مورد نکاح عبد و أمه، مورد استدلال قرار گرفته 9روايات
 

 مدعیان اجماع بر قول مشهور
ه بر صحت در میان فقهای امامی« عدم الخلاف»ابن ادريس در ابتدای کلامش، ادعای 

را  الخلافکند و فقط قول مختار شیخ طوسی در  نکاح فضولی و توقف آن بر اجازه، می

خود را بیاورد، دلیل اول خود  خواهد ادلهبحث، زمانی که می داند و در ادامه مخالف می

المسائل سید مرتضی نیز در (. 514، ص1هـ، ج1414)حلی، داندرا، اجماع علمای امامیه می
خود را  هخواهد ادل ، بعد از ذکر اقوال فقهای امامیه و فقهای عامه، زمانی که میالناصريات

 (.994هـ، ص1411)شريف مرتضی، دارد بیان میبیاورد، اولین دلیل را اجماع فقهای امامیه 

 

 بطلان نکاح فضولی

، 9ج هـ،1921)حلی، قائلان به باطل بودن نکاح فضولی از اصل، يکی فخر المحققین است

و ديگری شیخ الطائفه. قول فخرالمحققین، صراحت دارد در بطلان چنین عقدی ولی  (11ص

 
                                                                 

عرَِيُّ، عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَارِ، عَنْ » ـ1 بنِْ مُحَمَّدٍ الْحَضرَْمِيِّ، عنَِ الكَْاهلِِيِّ، عنَْ أَبُو علَِيٍّ الأَْشْ سنَِ  إِسْمَّاعِيلَ بنِْ سَهلٍْ، عنَِ الْحَ

لْمُّتزََوّجُِ النّكَِاحُ جَائزٌِ، إِنْ شَاءَ ا»قَالَ:  مُحَمَّدِ بنِْ مسُلِْمٍ عنَْ أَبِيّ جَعفْرٍَ عليه السلام أَنَّهُ سُئلَِ عنَْ رَجلٍُ زَوَّجَتْهُ أُمُهُ وَّهُوَ غَائِب؟ٌ

 (114، ص 14هـ، ج1413)کلینی،  «قَبلَِ، وّإَِنْ شَاءَ ترَكََ، فإَِنْ ترَكََ الْمُّتزََوّجُِ تزَْوِّيجَهُ، فَالْمَّهرُْ لَازمٌِ لأُِمِهِ

 ـ لزوم مهر بر مادر، خلاف قواعد است.1

ز امام باقر9 ،ـ ج1419)صدوق، ـ نیز بنگريد به: صحیحه زراره در مورد نکاح عبد بدون اذن مولی، ا ، 9ه

به عقد ديگری در آورده بود، از  . عن علی بن مهزيار، در مورد عقد دختربچه(541ص ای که عمويش او را 
پدر برای پسر کبیر، از (، 193، ص 9هـ، ج  1934)طوسی، امام باقر لملک، در مورد نکاح  عن الفضل بن عبدا

 (.111، ص 14هـ، ج  1443)حر عاملی، امام صادق
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 هالنكاح لا يقف على الإجاز»قول شیخ طوسی، در بطلان صراحت ندارد و فقط فرموده است: 
الولي و لا  همن رجل فقبل الزوج لم يقف العقد على إجاز ه. و كذلك لو زوج الرجل بنت غيره و هي بالغ. .،

 (151، ص4هـ، ج1441)طوسی، «إجازتها
يعنی نکاح متوقف بر اجازه نیست؛ حال صريح نیست در اين که آيا صحت نکاح 

متوقف بر اجازه نیست و عقد باطل است، يا مراد ديگری در نظر است ولی ظاهراً و با 

کلام خود در مورد نکاح عبد و امه، قبل از آوردن عبارت  توجه به اين که شیخ در ادامه

آورد و نیز با توجه به برداشت فقهای ديگر مانند را می« کل ذلک باطل»، عبارت «لايقف»

، نظر ايشان الخلافو  المبسوطابن ادريس حلی و همچنین قول شیخ در ساير کتب مانند 

 شود. مانند نظر فخرالمحققین در نظر گرفته می

، 4هـ، ج1921)همو، المبسوطو  (114، ص4هـ، ج1441)طوسی، الخلافالطائفه در دو کتاب  یخش

،ـ 1444طوسی، النهايه)خود قائل به بطلان نکاح فضولی شده است؛ ولی در کتاب  (119ص ه

قائل به موقوف بودن چنین عقد نکاحی بر اجازه شده است، البته چنین حکمی از  (411ص

شود و وی در اين حکم صراحت کلام ندارد و نیز در دو میکلام شیخ طوسی برداشت 

قول مشهور ( 921، ص1هـ، ج1441طوسی، )التهذيبو  (193، ص9هـ، ج1934)طوسی،الاستبصارکتاب 

 گزيند. را بر می
 

 ادله قول شاذ

عقود شرعی، نیازمند دلیل شرعی هستند و هیچ دلیلی در دست نداريم  تمامی دلیل اول: 

 که از آن، صحت نکاح فضولی بر اجازه را برداشت کنیم. 

توان اين گونه جواب داد که هر چند چنین عقدی، فضولی است و فاقد اثر آنی، ولی می

« أوفوا بالعقود»ل شود و مشمو اصیل، کامل می در هر صورت عقد است و با الحاق اجازه

 است. « أوفوا بالعقود»گردد. پس، دلیل در دست است و آن عموم می

کند که اجازه و  تخلف اثر از مؤثر، عقد سبب ترتیب آثار است و ايجاب مى دلیل دوم:

 اگر اجازه تأخیر ود باشد، تا آثار مترتب شود و الارضايت در موقع انشای عقد موج

ى اباحه و ترتب آثار هم نشده است و اين تخلف اثر از مؤثر بیفتد، عقدى حاصل شده، ول

 است. 

 فرمايید عقد سبب اباحه است، آيا مرادتان انشای لفظى است يا  جواب: اين که شما مى
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انشای مع جمیع الشرائط)آيا انشاء علت تامه است يا علت ناقصه؟( ما هم قبول داريم که 

ائط؛ پس اگر عقد بدون شرايط حاصل شود، ، اما مع وجود الشر«العقد سبب الاباحه»

شود. پس  کشیم تا زمانى که شرايط حاصل شود و آن وقت، اباحه حاصل مى انتظار مى

انشای لفظى علت ناقصه و رضايت و اذن جزء اخیر علت است که با آمدن آن، آثار هم 

)مکارم، نداردالامر بین انشای لفظى و اثر فاصله شده است که اين هم مانعى  آيد. غايه مى

 .(11، ص1هـ، ج1414

 رضايت و اجازه شرط است و شرط از مشروط  دلیل سوم: عدم تأخر شرط از مشروط؛

 جايز نیست و شرط بايد متقدم و يا متقارن باشد. متأخر  شود و شرط نمىمتأخر 

لاً: مشروط چیست؟ آيا مشروط انشای لفظى است يا نقل و انتقال؟ به عبارت جواب: او

مشروط عقد سببى)انشا( است يا عقد مسببى)نتیجه و انتقال(؟ اگر مشروط انشای ديگر، 

ولى مشروط نقل و انتقال و نتیجه است  لفظى و عقد سببى است، بايد رضايت، مقارن باشد؛

 شود نیست و تا رضايت و انشا نباشد نقل و انتقال حاصل نمىمتأخر  که شرط از آن

 جا(. همان)

ينِْ عنَْ أبَِي »  ؛روايت دلیل چهارم: لحْصَُ اودَُ بنِْ ا أحَْمَدُ بنُْ محَُمدِ بنِْ عيِسَى عنَْ أحَْمَدَ بنِْ محَُمدِ بنِْ أبَِي نصَرٍْ عنَْ دَ

مَ زوَجُ الْأَ للهِ ع الرجلُُ يتََ : قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ ا قاَلَ قْبَاقِ  ن ا هالعَْباسِ الْبَ ى إِ لَ هُوَ زنًِ أهَْلِهاَ قاَ ذْنِ  رِ إِ ذْنِ بغِيَْ كحُِوهُن بِإِ انْ ى يقَُولُ فَ عاَلَ للهَ تَ

 (.942، ص1هـ، ج1441)طوسی، «أهَْلِهنِ
کنونی، مسأله  اين روايت در حالتی است که مطلقاً، اجازه گرفته نشود، ولی در فرض

 لاحق محل بحث است؛ در حالی که اين روايت  اجازه مطلق محل بحث نیست؛ بلکه اجازه

 ناظر بر عدم اجازه به طور کلی است. 
 

 ریاضادعای صاحب 

صحبت کند، ادعا مسأله  خواهد از اين در کتاب خود زمانی که می رياضصاحب 

ادعای اجماع کرده است بر فساد و باطل بودن  الخلافکند که: شیخ طوسی در کتاب  می

عقد نکاح فضولی، با توجه به قول مختار اعظم فقهای امامیه بلکه به غیر از خود شیخ 

طوسی، تمامی فقها به غیر از فخر المحققین بر خلاف قول مختار شیخ طوسی يعنی 

، حائرى)است بطلان نکاح فضولی، قائل هستند، لذا اين ادعای اجماع شیخ طوسی موهون

 . (141، ص11هـ، ج1412
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ه بطلان عقد فضولى ى، اجماع را به عنوان يکى از ادلدر رياض، به طور ضمنبنابراين 

 و مرحوم شیخ نسبت داده است. آنگاه خود، آن را رد کرده خلافبر شمرده و آن را به 

اى که تا اين حد مورد اختلاف، بلکه شهرت بر خلاف آن است، چنین  فرمايد: مسأله مى

 حاصل است.  ادعايى مبنى بر وجود اجماع بى

آور است؛ زيرا مرحوم شیخ با اين که در موارد  تعجب رياضاين نکته نیز از صاحب 

تنها به اصل و و امثال آن را دارد، لیکن در اينجا « اجماعهم»تعبیر  خلافزيادى در 

روايات متمسک گرديده است، و نه تنها اجماع را مطرح نکرده، بلکه اجماع فى الجمله بر 

هـ، 1413)زنجانی، «عقد عبد يا امه بدون اذن مولا( متذکر گشته استمسأله  صحت را)در

 (.4491، ص19ج
 

 قول به تفصیل 
طوسی نسبت داده شده های فقهی، فقط به محمد بن علی بن حمزه  اين قول در کتاب

است و قائل ديگری ديده نشده است؛ ولی نقل شده که محقق نراقی به اين قول تمايل داشته 

( موضع و 3و آن، اين که نکاح فضولی در نه) 1(113، ص11هـ، ج1411)حسینی روحانی، است

حالت، از اصل باطل نیست و صحت آن متوقف بر اجازه است، به تعبیری ديگر، نکاح 

حالات از اصل باطل است مگر در نه موضع که در اين مواضع، عقد   در تمامی فضولی

 دارای صحت تأهلیه است؛ يعنی در غیر اين مواضع، حتی صحت تأهلیه را هم دارا نیست. 

التزويج »آورد:  چنین میمسأله  اين ، دربارهالوسیله الی نیل الفضیلهابن حمزه در کتاب 
مع حضور الولي على نفسها و عقد الأب على  همواضع و هي عقد البكر الرشيد هإلا في تسع هلايقف على الإجاز

و تزويج الرجل عبد  هابنه الصغير و عقد الأم عليه و عقد الجد مع عدم الأب و عقد الأخ و الأم و العم على صبي
)ابن «عليه أو سيده صح و إلا انفسخ غيره بغير إذنه و تزوج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي و المعقود له أو

 (.944هـ، ص1442حمزه طوسی، 
 مورد يعنی: 3با توجه به گفته ابن حمزه، 

در صورتی که اذن ـ عقد باکره رشیده، در صورت حضور ولی، توسط خودش، البته 1

 ولی را شرط بدانیم؛ زيرا در غیر اين صورت، ديگر فضولی نیست تا داخل در اين بحث گردد. 

 
                                                                 

 مال الیه المحقق النراقی. ـ1
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ظاهراً در صورتی است که پدر، مصلحت صغیر عقد پسر بچه صغیر توسط پدرش، ـ 1

را در نظر نگرفته باشد؛ زيرا در غیر اين صورت، ديگر فضولی نیست تا داخل در اين 

 بحث گردد. 
  ـعقد پسر بچه صغیر توسط مادرش9

ظاهراً و همان ـ عقد پسر بچه صغیر توسط جد وی در صورت حضور نداشتن پدر 4

طور که در مورد پدر گفته شد، در صورتی است که جد پدری، مصلحت صغیر را در نظر 

نگرفته باشد؛ زيرا در غیر اين صورت، ديگر فضولی نیست تا داخل در اين بحث گردد و 

 مصلحت، فضولی است.  يا جد مادری باشد که در هر صورت، چه با مصلحت و چه بی

 ه توسط برادر ـعقد دختر بچه صغیر5
  ـعقد دختر بچه صغیره توسط مادر 1

  ـعقد دختر بچه صغیره توسط عمو 1

  ـتزويج عبد ديگری بدون اذن مولای او 2
  ـعقد عبد بدون اذن مولايش توسط خود عبد 3

موضع، عقد  3موضع عقد نکاح با اجازه اصیل، صحیح است و در خارج از  3در اين 

ان که در قبل گفته شد، حتی صحت تأهلیه را هم دارا نکاح از اصل باطل است و همچن

)يزدی، مورد 3نیست. و دلیل اين قول را از يک طرف اختصاص نصوص و روايات به اين 

 توان دانست.  و از طرفی ديگر، قائل بودن به توقیفی بودن عقود، می 1(191، ص1هـ، ج1411
 

 نکاح فضولی در حقوق ایران
قانون مدنی نکاح فضولی را به صراحت مطرح نکرده است، اما در حقوق ايران، مقنن در 

ت آن را پذيرفته و نفوذ آن را موقوف بر اجازه بعدی حاً صحتلوي 1«1419» همطابق ماد

  (.515، ص1935؛ روشن و صادقی، 141تا، ص )محقق داماد يزدی، بیدانسته است

 
                                                                 

 عن ابن حمّزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود النّّصّ فيها دوّن غيرها.ـ 1

ل راجع به شخص يا مهر يا خصوصیات »دارد:  قانون مدنی مقرر می 1419ـ ماده 1 اگر وکیل از آنچه که موکّ
 «.ديگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود
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گذار در اين  درباره علت عدم تصريح قانون (21، ص1935)شیروی،  دانان بعضی حقوق

اند: چون نکاح يک امر شخصی است و جريان فضولی در آن از جهت  خصوص گفته

اجتماعی پذيرفته نیست. امروزه کسانی که بدون داشتن سمت در زندگی خصوصی افراد 

د، مورد آورن ها را ولو فضولتاً به عقد ديگری در می کنند و دختران و پسران آن دخالت می

تأيید  صراحتاً گذار نخواسته است که عمل ناپسند آنان را شوند و قانون نکوهش واقع می

گذار ايران نکاح فضولی را نیز تابع قواعد حاکم بر معاملات فضولی  نمايد. با اين حال قانون

کاح داند. بنابراين، کسی که فضول برای او ن قرار داده و آن را نافذ دانسته است و باطل نمی

، 1935؛ ديانی، 11 ـ19، ص1، ج1921)کاتوزيان، کرده است، حق دارد که آن را بپذيرد يا رد نمايد

رسد  از آنجا که قانون مدنی ايران بر قول مشهور فقهای امامیه تکیه دارد، به نظر می (13ص

 گذار را همگام با قول مشهور فقیهان امامیه دانست که در اين مورد نیز بايد نظر قانون

 دانان هم معتقدند: عقد فضولى طبق قاعده است؛ حقوقپیشتر به تفصیل بیان شد. چنان که 

زيرا عقد صحیح مرکب از توافق قصد و رضاى طرفین است و عقد فضولى فقط فاقد رضا 

باشد و چنانچه رضا پیوست آن گردد، عقد کامل و مؤثر خواهد بود؛ لذا عقد نکاح مانند می

خصوصیتى را در بر ندارد که نتوان به صورت فضولى منعقد عقود ديگر است و 

کنند، بر طرف اصیل  فقها که اضافه مىالبته با توجه به کلام  (.951، ص4تا، ج )امامی، بیساخت

اگر اصیل مرد باشد، قبل از رد و يا اجازه با مثلاً  شود؛ کلیه احکام مصاهرت نیز مترتب می

تواند ازدواج کند و نیز مادرش  واج کرده است، نمىخواهر زنى که توسط فضول با وى ازد

تا،  )امامی، بیدانان بنابراين نظر برخی حقوق (145تا، ص )محقق داماد يزدی، بیاستبر وى حرام 

تا،  )محقق داماد يزدی، بیکه عقیده به خلاف دارند، قابل پذيرش نیست (951 ـ 952ص ،4ج

 .(141ص
شود که پیش از قبول يا رد اصیل، آيا طرف  میاين بحث، سؤالی مطرح  همچنین در

ديگر عقد به آن پای بند است يا او هم به استناد اين که عقد هنوز تمام نشده است، 

تواند عقد خود را بر هم زند؟ برای مثال، فرض کنیم پدری بدون داشتن وکالت يا  می

اين نکاح را  خارج از حدود نمايندگی برای پسر خود زن بگیرد. آن پسر مختار است

شوهر حق بر هم زدن نکاح را  هبپذيرد يا رد کند. ولی آيا آن زن نیز پیش از اعلام اراد

ای از استادان حقوق زن را در بر هم زدن نکاح  دارد يا ملزم به نکاح مزبور است؟ پاره

تعهدى به وجود   هنوز نکاحى منعقد نشده و»اند. استدلال آنان اين است که مجاز دانسته
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، 4تا، ج )امامی، بی«باشد امده است و تعهد يک طرفه زن بتنهايى کافى براى ايجاد رابطه نمینی

 (.951 ـ952ص
بر اين باورند که مبنای اين بحث را بايد در  (19، ص1،ج1921)کاتوزيان،دانان برخی حقوق

 قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد. در آن کلیات است که بايد ديد آيا ايجاب، اگر به

آور است يا خیر؟ فی  طور صريح يا ضمنی همراه با التزام به نگهداری آن باشد، الزام

توان گفت: در حقوق ما هیچ مانعی وجود ندارد که شخص بتواند به طور  الجمله می

 همستقل خود را ملتزم نمايد. چون به طور معمول، هدف از ايجاب، فراهم آوردن زمین

ه اين نیست که پیش از قبول طرف، دينی برای او به ايجاد تعهد است و مقصود گويند

کند. ولی در عقد  وجود آيد؛ به همین جهت اصولاً التزامی در نگهداری آن پیدا نمی

خواهد توافق مابین او و فضول کامل باشد و نیازی به رضای  فضولی، طرف عقد می

 به وجود آورده است، اصیل پیدا نشود؛ از اين رو عقد از نظر او کامل است و دينی را که

بنابراين در مثالی که بیان شد، زن در حکم کسی است که تواند آزادانه از بین ببرد.  نمی

 (.14)همو، صشوهر دارد و پیش از رد طرف، حق ندارد شوهر ديگری اختیار نمايد

هر گاه وکیل از اختیاری کـه در  قانون مدنی، 1419 همطلب ديگر اين که با توجه به ماد

د مهر به او داده شده است، تجاوز کرده باشد، چنان که به جای يک میلیون تومان، مور

پانصد هزار تومان مهر تعیین کرده باشد، در خصوص وضعیت چنین نکاحی میان 

انديشمندان حقوق معتقدند: در اين مورد مهر  دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوق

تواند مهر را تنفیذ يا رد  نابراين زن میفضولی است و عقد نکاح فضولی نیست، ب

نیز  (19، ص1931)صفايی و امامی، بعضی صاحب نظران (.115، ص1911)جعفری لنگرودی، نمايد

 (425، ص14هـ، ج1411)حکیم، و بیانات فقیهان امامیه 1419 هاعتقاد دارند: با توجه به ظاهر ماد

موکله است؛ زيرا اذنی که وکیل در اين مورد، نکاح، فضولی و صحت آن منوط به تنفیذ 

گیرد و تجاوز از اختیار که موجب عدم نفوذ نکاح است،  داشته، اين گونه ازدواج را دربرنمی

رسد؛ زيرا مطلوب موکله در  در اين مورد نیز صادق است. ديدگاه اخیر صحیح به نظر می

موکله را مبنی  باشد. بنابراين چنانچه وکیل مطلوب توکیل خويش، واحد است و متعدد نمی

بر انجام نکاح با صداق معین انجام نداده باشد، اصل عقد نکاح فضولی خواهد بود و منوط 

 (.24، ص1935شیروی،  ؛12، ص1935ديانی،  ؛144تا، ص )محقق داماد يزدی، بیبه تنفیذ است

  بوده و وکیل مصلحت موکل را دربدون قید  است وکالتآخرين مطلب اين که ممکن 
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زنی را که از لحاظ معلومات و موقعیت اجتماعی مثلاً  متعارف مراعات نکرده باشد،حدود 

به هیچ وجه مناسب موکل نیست يا زنی را به دو برابر مهرالمثل برای او تزويج کرده باشد. 

وضعیت حقوقی عقد، غیر نافذ بوده،  1قانون مدنی 1414 هدر اين صورت نیز مطابق ماد

زيرا در اين خصوص  (؛19، ص1931)صفايی و امامی، وکل استصحت آن منوط به تنفیذ م

 (.145تا، ص )محقق داماد يزدی، بیوکالت در امر نکاح با ديگر موارد وکالت تفاوتی ندارد

مشخصی ندارد؛ به همین دلیل  هشايان ذکر است که مصلحت معیار دقیق و ضابط

مصلحت باشد. در  ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات

)صفايی اين صورت دادرس بايد برای تشخیص مصلحت مورد نظر به عرف مراجعه نمايد

 (.19ـ14، ص1931و امامی، 
 

 های پژوهشیافته
السلام، مطابق قول مشهور  های انجام يافته در فقه اهل بیت علیهم ـ بر طبق بررسی1

که در اجنبی)فضول( شرط است که فقیهان امامیه که به تفصیل بیان شد، با توجه به اين 

موارد يا اکثر موارد نکاح  گردد تمامی  ای داشته باشد، چنین مستفاد میوجهی و رابطه

فضولی، هم براساس قول مشهور و هم براساس قول ابن حمزه، با اجازه، صحیح و نافذ 

توضیح و ای نداشته باشد، همان طور که گردند؛ زيرا اگر اجنبی)فضول(، وجه و رابطهمی

مثال آن گفته شد، هم بنا بر نظر مشهور و هم بنا بر نظر ابن حمزه، چنین نکاح فضولی 

ای عرفی ندارد و به شوخی باطل است. از نظر مشهور باطل است چون وجه و رابطه

زيرا در چنین حالتی که عاقد  ؛بیشتر شبیه است تا به عقد، از نظر ابن حمزه باطل است

موضع صحت نکاح خارج است و لذا  3طرفین نکاح است، قطعاً از  عرفی باه فاقد رابط

اگر ايراد شود که قول ابن حمزه، نکاح فضولی کبیر و کبیره را در بر باشد. البته  باطل می

توان گفت: نکاح فضولی کبیر و کبیره در عصر کنونی، با توجه به  گیرد، در جواب می نمی

شود،  ويژه در جوامع اسلامی برگزار می به تشريفاتی که امروزه در جوامع انسانی،

 «. النادر کالعدم»اندَ و نادر است و به تعبیر علما   بسیار

 
                                                                 

ید »دارد:  قانون مدنی اعلام می 1414ماده  ـ1 حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون ق

 .«بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد
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رسد در مقام افتاء، هر چه از اطلاق حکم دوری شود  از طرفی ديگر به نظر می  ـ1

صنف  3نیکوتر باشد؛ زيرا علاوه بر اين که نصوص و روايات فقط بر عدم نفوذ عقد اين 

دارند، با احتیاط سازگار نیست که مطلق نکاح فضولی صحیح دانسته شود. دلالت 

لذا قول ابن حمزه که اطلاق را برداشته  قول مشهور ايراداتی وارد است؛ ههمچنین به ادل

 نمايد.  و صحت نکاح را به چند حالت، منحصر دانسته است، به نظر نیکوتر می

رسد پذيرش نظر ابن حمزه علاوه بر اين ـ همچنین در مقام قانونگذاری، به نظر می9

که دلايل گفته شده مثل سازگاری با احتیاط را به همراه خود دارد، از پیامدهای اجتماعی 

شديد و ناگواری که ممکن است در صورت صحیح دانستن مطلق چنین ازدواجی حاصل 

هلیه برای بنابراين برای اين که از اطلاق، در داشتن صحت تأکند. گردد، جلوگیری می

توان مواردی را که دارای موارد نکاح فضولی دست برداشته شود، امروزه می تمامی 

 چنین صحتی است، در قانون مدنی محدود و احصا کرد. 
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 منابع 
 

 ترجمه استاد محمدمهدی فولادوند  قرآن کريم،

دفتر  هـ(، قم،1419) من لا يحضره الفقیهابن بابويه قمى، محمد بن على)شیخ صدوق(، 

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 

هـ(، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به 1441) المهذببراج، عبدالعزيز)قاضى(،  ابن

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 

باقری، تهران، مؤسسه (، تصحیح و تعلیق احمد 1922) شعائرالاسلاماشرفی، ملامحمد، 

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

هـ(، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415) کتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

 چاپ اول 

 تا، تهران، انتشارات اسلامیه بی حقوق مدنى،امامى، سیدحسن، 

نه گنج دانش، (، تهران، کتابخا1924) ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

 چاپ يازدهم 

 ، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم1911 حقوق خانواده،ــــــــــ، 

هـ(، قم، مؤسسه آل البیت 1412) رياض المسائلحائرى طباطبايی، سیدعلى بن محمد، 

 علیهم السلام، چاپ اول

معادل  همراه با  فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی)عربی به فارسی ـحسینی، سید محمد، 
 (، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم 1925) (انگلیسی

 ـ1411) فقه الصادقحسینی روحانی، سیدصادق،  مدرسه امام   هـ(، قم، دار الکتاب

 صادق علیه السلام، چاپ اول

 هـ(، قم، مؤسسه دارالتفسیر، چاپ اول 1411) مستمسک العروه الوثقیحکیم، سیدمحسن، 

کتابخانه اصفهان، ، هـ(1449) الکافی فی الفقهالدين،  الدين بن نجم حلبى، ابوالصلاح تقى

 اولچاپ عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، 

هـ(، قم، دفتر 1414) السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى )ابن ادريس(،محمد بن منصورحلی، 

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم

 هـ(،1411)، المتعلمین فی أحکام الدين هتبصرحسن بن يوسف بن مطهر اسدى)علامه(، حلى، 
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 تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول 

هـ، قم، دفتر انتشارات اسلامى 1419، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام،  ــــــــــ

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 

 إيضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، )فخرالمحققین(محمد بن حسن بن يوسفحلی، 

 هـ(، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول1921)

، حلال و الحرامشرائع الإسلام فی مسائل الالدين جعفر بن حسن)محقق(،  حلى، نجم

 هـ(، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم 1442)

 (، تهران، نشر میزان، چاپ سوم 1935) حقوق مدنی: خانوادهديانی، عبدالرسول، 

(، تهران، انتشارات جنگل: 1935) دانشنامه حقوقی خانوادهد صادقی، روشن، محمد و محم

 جاودانه، چاپ اول 

پرداز، چاپ  هـ، قم، مؤسسه پژوهشى رأى1413، نکاحکتاب زنجانى، سید موسى شبیرى، 

 اول

هـ(، دمشق، دار الفکر، چاپ 1442) و اصطلاحات هالقاموس الفقهی لغسعدى، أبوجیب، 

 دوم

 ههـ(، تهران، رابط1411) المسائل الناصرياتشريف مرتضى، على بن حسین موسوى، 

 ، چاپ اولهو العلاقات الإسلامی هالثقاف

(، تهران، انتشارات 1935)حقوق خانواده)ازدواج، طلاق و فرزندان(  شیروی، عبدالحسین،

 سمت، چاپ اول 

هـ، قم، 1414، غايه المراد فی شرح نکت الإرشادل(، د اود بن مکی)شهیمحمعاملی، 

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول

هـ(، قم، انتشارات دفتر 1414) حاشیه الإرشادالدين بن على)شهید ثانى(،  عاملی، زين

 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول

هـ(، قم، 1411(، العلماء( سلطان  الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)المحشی ـ،  ــــــــــ

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول 

(، تهران، نشر میزان، 1931) خانوادهمختصرحقوق صفايی، سیدحسین و اسدالله امامی، 

 چاپ سی و چهارم 
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هـ(، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته 1441) الخلافطوسى، أبوجعفر محمد بن حسن، 

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول

لإحیاء الآثار  هالمرتضوي ه، تهران،المکتب(هـ1921) فی فقه الإمامیهالمبسوط ــــــــــ، 

 ، چاپ سومهالجعفري

 هـ(، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم 1444) النهايه فی مجرد الفقه و الفتاوىــــــــــ، 

، چاپ ههـ(، تهران، دار الکتب الإسلامی1934) الاستبصار فیما اختلف من الأخبارــــــــــ، 

 اول 

 پ چهارم، چاههـ، تهران، دار الکتب الإسلامی1441، تهذيب الأحکام ــــــــــ،

هـ، قم، انتشارات کتابخانه آيت الله 1442، هإلى نیل الفضیل هالوسیلطوسى، محمد بن على، 

 مرعشى نجفى، چاپ اول 

هـ(، قم، مؤسسه آل البیت علیهم 1443) وسائل الشیعه، عاملى، محمد بن حسن)شیخ حر(

 السلام، چاپ اول 

تا(، قم،  بی) الشرح الکبیر للرافعیالمصباح المنیر فی غريب فیومى، احمد بن محمد مقرى، 

 منشورات دار الرضی، چاپ اول

(، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری 1921) حقوق مدنی: خانوادهکاتوزيان، ناصر، 

 بهمن برنا، چاپ ششم

هـ(، قم، دار الحديث للطباعه و النشر، چاپ 1413) الکافیکلینى، ابو جعفر محمد بن يعقوب، 

 اول

هـ(، قم، کنگره جهانى هزاره 1419) المقنعهمفید(،   ی، محمد بن محمد)شیخنعمان عکبر

 شیخ مفید، چاپ اول

تا(،  )بی نکاح و انحلال آن  بررسى فقهى حقوق خانواده ـمحقق داماد يزدى، سید مصطفى، 

 قم، چاپ اول 

هـ(، قم، دفتر انتشارات اسلامی 1411) العناوين الفقهیهمراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی، 

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 

هـ(، قم، مدرسه الإمام 1415) الطاهره هأنوار الفقاهه فی أحکام العترمکارم شیرازی، ناصر، 

 السلام،چاپ اول علی بن أبی طالب علیه

 ، چاپ اول هـ(، قم، انتشارات مدرسه امام على بن أبى طالب1414) کتاب النکاحــــــــــ، 
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(، تهران، نشر دوران، چاپ 1934) تدوين قانون اساسی و قانون مدنیمنصور، جهانگیر، 

 پنجاه و دوم

هـ(، بیروت، دار إحیاء 1444) جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمدحسن، 

 التراث العربی، چاپ هفتم

هـ(، نجف اشرف، 1411)کتاب النکاح   أنوار الفقاهه ـالغطاء(،  حسن بن جعفر)کاشف نجفى،

 مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول

هـ(، بیروت، 1442) مستدرَ الوسائل و مستنبط المسائلنورى، میرزا حسین)محدث(، 

 مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول

هـ(، 1411)السلام  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمهاشمی شاهرودی، سیدمحمود، 

 السلام، چاپ اول دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهممؤسسه  قم،

هـ(، بیروت، مؤسسه الأعلمی 1443) العروه الوثقیيزدى، سیدمحمدکاظم طباطبايى، 

 للمطبوعات، چاپ دوم 

 ، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم هـ(، قم1411) حاشیه المکاسبــــــــــ، 


